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روزنامه نگاري حرفه اي
 و رفع اتهام از فضاي مجازي

توییتر محدودیت کاراکتر دارد، کســي مطالب  �
بلنــد اینســتاگرام را در پســت و اســتوري دنبال 
نمي کند و یادداشــت ها و گزارش هــاي تفصیلي 
در تلگــرام خریــداري ندارد؛ ایــن واقعیت حاکم 
بر فضــاي مجــازي در روزگار ماســت؛ روزگاري 
کــه دقیقا بــه دلیــلِ همیــن واقعیــت، فعالان 
شــبکه هاي اجتماعــي و برخــي روزنامه نگاران، 
دســت از حرفه اي گــري برداشــته اند و هم نوا با 
کاربران، هم رنگ آنان شــده اند. خطر بزرگ دقیقا 
همین هم رنگ شدن اســت و گریز از این وضعیت 
خطرناک، فقط با روزنامه نگاري حرفه اي و بازتاب 

آن در فضاي مجازي ممکن است.
فضاي مجــازي مزایاي بســیار دارد؛ انحصار 
اطلاعات را شکســته، به آزادي بیان یاري رسانده، 
امکان دسترسي همگان به دیدگاه ها و نظرگاه هاي 
مختلــف را فراهم کــرده، نقد دولتمــردان را در 
فضایــي آزاد ممکــن کــرده و فضایــي تعاملي، 
مشــارکتي و دوطرفه را براي تولیدکنندگان محتوا 
و مخاطبــان به وجــود آورده اســت. در کنار این 
مزایاي برجسته و بســیار اساسي، فضاي مجازي 
و پلتفرم هــاي موجــود در آن، این امــکان را به 
همــگان داده اند تــا هر چیزي را بــه عنوان خبر/
واقعیت منتشر کنند، شــایعه را در جاي حقیقت 
بنشــانند، تمرکز را از مخاطب بگیرنــد، دریایي از 
اطلاعات درســت و نادرست را همه روزه عرضه و 
امکان تحلیل و تفســیر را از آنان سلب کنند. البته 
این معایب، هیچ کــدام عیب ذاتي فضاي مجازي 
نیســتند و رفتار غیرحرفه اي کاربــران این معایب 
را بــراي فضاي مجــازي رقــم زده و این خطایی 
اســتراتژیک اســت که ما فضاي مجازي را عامل 

هرج ومرج رسانه اي در ایران امروز بدانیم.
البتــه از مخاطب عــام که نمي تــوان انتظار 
رفتاری حرفه اي داشت اما روزنامه نگاران، فعالان 
فضاي مجازي و برخي سرآمدان گروه هاي مرجع 
افرادي هســتند کــه مي توانند فضــاي مجازي را 
حرفه اي تر از آنچه هست، کنند و بعضا نمي کنند. 
این ســه دســته، جداي از اینکه هیچ گاه شایعه را 
به جــاي حقیقت نمي نشــانند و تــلاش مي کنند 
هرچــه منتشــر مي کنند بــا فکت و منبــعِ معتبر 
باشــد، باید به مخاطب این کُد را بدهند که فضاي 
مجازي امکان تفســیر و تحلیل به آنها نمي دهد 

و جاي تفســیر و تحلیــل، روزنامه هــا و مجلات 
مکتوب اســت؛ در واقع روزنامه نــگاران و فعالان 
حوزه مجــازي، با این کار خــود فضاي مجازي را 
از تهدید براي نشــریات مکتوب، به فرصتی براي 
آنها تبدیل مي کنند. صفحات مجازي روزنامه ها و 
مجلات، بهترین مکان براي این کار هستند؛ فضایي 
که ادمین هــاي آن اصول کار در فضاي مجازي را 
مي شناســند و مي توانند با رعایــت برخي اصول، 
از فضــاي مجازي براي نســخه کاغذي مخاطب 

بیاورند. 
صفحــات مجــازي روزنامه هــا و مجلات یک 
تفاوت اساســي دیگر هم با ســایر صفحات دارد 
و آن این اســت که با طــرح تحلیل گونه یک خبر 
یا ســوژه خبري، ذهن مخاطب خود را به ســمت 
تحلیل و تفســیر مي برد و با هدایت وي به سمت 
نسخه کاغذي یا وب یک رسانه حرفه اي، تمرکز را 
که از او نمي گیــرد هیچ، دقیقا به او فرصتي براي 
اندیشــه و تمرکز مي دهد و این دقیقا تفاوت نگاه 

حرفه اي و غیرحرفه اي به فضاي مجازي است.
این نقش را روزنامه نــگاران فعال در فضاي 
مجــازي که در یــک روزنامه یا رســانه حرفه اي 
مشــغول به کار هســتند، خیلي بهتر از صفحات 
مجازي آن روزنامه یا رســانه مي توانند ایفا کنند؛ 
این روزنامه نگاران در کنار تشویق مخاطبان خود 
به مطالعه گزارش هاي تفســیري و تحلیل هاي 
کارشناسي رســانه متبوع خود، اصولا مي توانند 
براي مخاطبان شــان نقش فردي را ایفا کنند که 
به دنبــال طرح یک شــایعه، داغ کردن فیک یک 
موضوع یا انتشــار اطلاعات بــر مبناي حدس و 
گمان نیستند و مبناي عملشان گزاره هایي درست 
با امکان تحلیل و تفسیر براي مخاطب است. در 
واقع یک روزنامه نگارِ حرفه اي هیچ گاه مخاطب 
را موجــودي تصور نمي کند که بایــد تمرکز را با 
انتشــار اطلاعات گوناگــون و خبرهاي بي نهایت 
از او گرفــت، بلکه او را کاربــري مي بیند که باید 
به او قدرت تحلیل و تفســیر داد و او را از دریاي 
اطلاعاتــي که فقط یک وجب عمــق دارند، دور 
کرد. اگــر روزنامه نــگاران حرفــه اي بتوانند این 
نقش را به خوبي ایفا کنند، هم مي توانند اعتماد 
مخاطب را به دســت آورند، هم براي روزنامه و 
رسانه شــان مخاطب و تیراژ بیاورند و هم فضاي 
مجازي را از این اتهام بزرگ که برخي آن را جایي 

براي انتشار شایعه و دروغ مي دانند، مبرا کنند. 
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سلام به فردا

نشسته ام به در نگاه مي کنم
دریچه آه مي کشد

تو از کدام راه مي رسي؟
خیال دیدنت چه دلپذیر بود
جواني ام در این امید پیر شد

نیامدي و دیر شد
دقایق زیادي به این شــعر که از «ســایه» است 
نگریســتم، سطر به ســطر از بالا به پایین، چندین و 
چنــد بار، مکــث روي کلمات. کلماتــي که جمله 
مي شــوند و جمله ها شــعري مي ســازند که روح 
آدمي را تســخیر مي کند، این شعر آقاي ابتهاج که 
براي من مشخص نیســت چه هنگامي سروده اند، 
گویا به اســتقبال فاجعــه اي رفته که ایــن روزها 

دردمندمان کرده است، گفتم درد؟
درد براي بوســتاني که خاکســتر شــد، چه واژه 
حقیري اســت. پروازي که امیــد در آن موج مي زد 

چگونه به اشك و خون تبدیل شد.
گــروس عبدالملکیان در یکي از نوشــته هایش 
پرسشــي دارد کــه گمــان نمي کنــم کســي توان 
پاسخ دادن به آن را داشــته باشد. او مي پرسد: مگر 

چند بار به دنیا مي آییم که این همه باید بمیریم؟
نشسته ام به در نگاه مي کنم:

این نگاهي است که امتداد آن تا ابدیت است براي 
آناني که پاره هاي تن خود را از دست دادند. به دري 
مي نگرند که دیوار شــد و در آني پیر شدیم. اندوه این 
مصیبت جواني شان را به پیري و بهارشان را به خزان 
تبدیل کرد. حالا همه سرمایه شان در دست، دردي که 

یك آن امان نمي دهد و استخوان سوز است.

براي روزنامه گرامي «شرق» مطلبي درباره تیم 
لیورپول نوشــته بودم که این روزها به تیم اول دنیا 
تبدیل شــده، اما سنگیني این آوار غم بر آنم داشت 
که این دل نوشته را جایگزین کنم اما سطور کوتاهي 
از آن مطلــب را کــه برگرفته از ترانه اي اســت که 
«ریچارد راجرز» و «اســکار همرســتین» ساخته اند 
و بخشــي از آن به تیم فوتبال لیورپول ارتباط دارد 
و با متن این نوشــته هم بي ارتباط نیست، در اینجا 

مي آورم:
عادلانه ترین چیز در دنیا مرگ اســت، هنوز کسي 
از آن معاف نشده است، زمین همه را مي پذیرد، هم 
خوب ها و هم بدها را و هم گناهکاران را و عادلانه تر 

از این چیزي در این دنیا نیست.
اگر خسته شــدي و رؤیایت از هم پاشیده ادامه 
بده، با امیدي در قلبت و تو هرگز تنها قدم نخواهي 

زد.
این جمله پایاني روي پیراهن هاي لیورپول حك 
شــده اســت. اما با بخش هایي از ایــن ترانه موافق 
نیســتم، تعمیم دادن هــر نوع مرگي بــه عدالت را 
خلاف عدالت مي دانم، مرگ این همه انسان بي گناه، 
جوان و سرمایه انساني، دور از انصاف است، در اینجا 

هم مي گوییم مرگ حق است، پس زندگي چه؟
آیا زندگي اي کــه خداوند به ما عنایت کرده حق 

نیست، مرگي این چنین...!
دختر جواني که در میان سوز سرما و برف سنگین 
و غربت کامل به خاك سپرده شد، پرسشي را از زبان 
پدرش مطرح کرد، پیرمرد درهم شکســته در مراسم 
خاکسپاري مرتبا مي پرسید: من چه کار کنم؟ آیا کسي 

هست که بتواند به این سؤال جواب دهد؟
پایان آدمیزاد نه ازدســت دادن محبوبش است و 

نه تنهایي.
آدم آن هنگامــي تمام مي شــود کــه دلش پیر 

مي شود. دلمان بدجوري پیر شده است.

 نیامدي و دیر شد

 امیر حاج رضایی

 پرواز 752

۱ - از آن روز تلخ که ملتی را سوگوار کرد و داغی 
سخت بر دل هایمان نشــاند، روزهای زیادی نگذشته 
اســت و کمتر حادثــه ای را در میــان دهه های اخیر 
می توان برشــمرد که این گونه ایرانــی را یکپارچه با 
همه تنوع دیدگاه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
داغدار و ســوگوار خود کرده باشد؛ داغدار ۱۷۶ رؤیای 
ناتمام. داغدار شــهروندانی بی گناه که قربانی فضای 
تشــدید تنش ها شــدند. در خبرها تمهیــدات دولت 

کانــادا درباره  نحــوه حمایت 
خانواده هــای  از  پشــتیبانی  و 
آســیب دیده در جریان سانحه 
را  کی یــف  تهــران-  پــرواز 
وب سایت،  تأسیس  خوانده ایم؛ 
حمایت  حقوقــی،  پشــتیبانی 
مالــی و مجمــوع اقداماتــی 
کــه به تفصیــل در رســانه ها 
انتشــار یافته است. اما در ایران  
همراهی و همدلی مسئولان در 
تشییع و خاک ســپاری قربانیان 
حادثه، گرچه گامی مثبت است 

اما کافی نیســت. در حقیقــت خانواده های داغدار و 
همه ایرانیان اکنون چشــم انتظار بررسی دقیق علل 
وقــوع ســانحه و ارائه گزارشــی روشــن و جامع به 
افــکار عمومی اند؛ صرف نظر از آنکــه یاری گرفتن از 
سایر کشــورها در بازخوانی جعبه ســیاه و مشارکت 
کشورهای درگیر در سانحه، به جامعیت روند بررسی  
فزونی بخشــیده و خطای آغازین در اعلام دیرهنگام 
دلیل ســقوط هواپیما و بی اعتمادی منتج از آن را با 
اتخاذ تصمیم های درست بعدی دست کم تا حدودی 
جبران می کند. از این گذشــته، آســیب های روحی و 
نیاز به حمایت روانی خانواده های داغدار مســئله ای 

نیســت که بتوان آن را نادیــده گرفت و اقداماتی هم 
اگر از ســوی دولت در حمایــت از خانواده ها صورت 
گرفته، حداقل به درســتی انعــکاس عمومی نیافته 
است. داستان پرواز ناتمام تهران-کی یف درخور توجه 
جدی مســئولان از دلایل سبب شــناختی مهاجرت، 
ترکیــب مهاجرتــی تا ترتیــب هماهنگــی رده های 
متفــاوت عملیاتی و نحــوه واکنش پدافنــد هوایی، 
ناهماهنگی های صورت گرفتــه در رده های متفاوت 
در روزهــای نخســتین پــس از 
وقوع سانحه در بیان دلایل وقوع 

حادثه، است.
۲- فرشــته کوچک بی گناهمان، 
ری را*!  دخترک نمی داند داستان 
پــروازت را؛ چیــزی نگفته ایم و 
مراقب بوده ایم تا متوجه نشود. 
چند باری که تصویرت را اینجا و 
آنجا دیده است، پرسشگری کرده 
و آخر بار با خوشــحالی چند روز 
بعد از آن حادثه تلخ برایم گفته 
«بابــا، عکــس ری را را تلویزیون 
نشــون داد. تازه رســیدند کانــادا، خوشــحال بود و 
مامانش را بغل کرده بود». به نقاشی ات و دست های 
زیبــای کوچک کوتاه شــده از دنیــای رنگارنگ مان با 
بغضی تلخ می نگرم. اما شــاید  با داســتان پروازت 
جهانــی زیباتر را به تصویر کشــیده ای. دســت های 
کوچکت را به تماشا نشسته ام و به «ری را»های دیگر 
این ســرزمین می اندیشم و مســئولیتی که ما در قبال 

فرداهای آنها داریم و خواهیم داشت.
*ری را اســماعیلیون فرزنــد حامد اســماعیلیون، 
نویســنده، به همراه مادرش پریســا اقبالیان از شمار 

جان باختگان سانحه سقوط پرواز  ۷۵۲ هستند. 

سوگواران چشم انتظار 

 تجربه دیگران

بر اســاس گزارش ســازمان ملل متحد، نابرابری 
بــرای بیش از ۷۰ درصــد جمعیت جهــان در حال 
افزایش است که خطر دودستگی را افزایش می دهد 
و مانــع توســعه اقتصــادی و اجتماعــی در جهان 
می شــود. در عین حــال ایــن افزایش، امــری بدیهی 
نیســت و می توان آن را در سطوح ملی و بین المللی 
کاهــش داد.  در گــزارش۲۰۲۰ اجتماعی جهان که 
به تازگي از  ســوي اداره امور اقتصــادی و اجتماعی 
ســازمان ملل متحد انتشــار یافت، نا برابری درآمدی 
در بیشتر کشــورهای توســعه یافته و کشــور های با 
درآمــد متوســط افزایــش یافتــه، شــامل چین که 
ســریع ترین رشــد اقتصادی را دارد. آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل متحــد، در مقدمه این گزارش 
می نویســد: دنیا در حال رویارویی با «وقایع ســخت 
چشم انداز نابرابری جهانی» است که در آن دشواری 

اقتصادی، نابرابری ها و عدم امنیت شــغلی موجب 
اعتراضات مردمی هم در کشــور های توســعه یافته 
و هم درکشــورهای در حال توســعه شــده است. او 
می گوید نابرابری دستمزد ها و نبود فرصت ها موجب 
ایجاد چرخه باطــل نابرابری، ناامیــدی و نارضایتی 
بین نسل ها شده اســت .  گزارش می گوید یک درصد 
جمعیــت ثروتمند، برنــده اصلی تغییــرات اقتصاد 
جهانی اســت که بین ســال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ سهم 
درآمد آنان افزایش داشــته اســت. در عین حال و از 
ســوی دیگر، ۴۰ درصد قشر پایین، کمتر از یک چهارم 
از کل درآمد همه کشــورهای تحت بررسی را کسب 
کرده انــد. این گــزارش، اثر چهــار نیــروی قدرتمند 
جهانی یا فرایند های موجود را بررســی می  کند که بر 
نابرابــری اثرگذارند: ابتکار فناورانه، تغییرات اقلیمی، 

شهرنشینی و مهاجرت بین المللی. 

نابرابري 70 درصدي 

سخنان وزیر آموزش و پرورش در سوریه
چراغي که به خانه رواست 

«به گزارش مرکز اطلاع رســانی و روابط عمومی  �
وزارت آموزش و پرورش، محســن حاجی میرزایی در 
فرودگاه دمشــق در جمع خبرنگاران از آمادگی ایران 
برای مشارکت در بازسازی واحد های آموزشی سوریه 
که بــر اثر جنایــات جنگی تروریســت های تکفیری 
داعش آسیب  دیده است، خبر داد و گفت: «با توجه 
به تجربیات ایران در زمینه بازسازی، بهسازی، نوسازی 
و تجهیز واحد های آموزشــی کــه در جنگ تحمیلی 
رژیم بعثی صدام، دچار خســارات فراوان شده بود، 
آماده همکاری و انتقال تجربیات به دوســتان سوری 

در این زمینه هستیم».
در روزهای گذشــته این خبر واکنش های فراوانی  
میان کاربران فضای مجازی داشــته اســت؛ به ویژه 
میان فرهنگیان و کســانی که پیگیر مسائل آموزشی 
کشور هستند.  گرچه در خبر کم و کیف این همکاری 
مشــخص نیست اما شــاید بتوان با پرداختن به چند 
فــرض در این زمینــه لایه های پیدا و پنهــان خبر را 
واکاوی کرد. با انتشــار این خبر بسیاری از کاربران به 
وضعیــت بودجه آمــوزش و پرورش کشــور به ویژه 
شــرایط نه چندان مناسب مدرسه ها اشــاره کرده و 
با پیش کشــیدن ضرب المثل «چراغی کــه به خانه 
رواســت» حرکت وزیر را به چالش کشــیده اند. نقد  
وزیر بر پایه این فرض اســت که آمــوزش و پرورش 
قصــد دارد افزون بر ارائه خدمات فنی- مهندســی،  
هزینه هــای لازم را نیــز بپردازد. اگر چنین باشــد، بد 
نیســت بدانیم آمارهای رســمی و غیررسمی نشان 
می دهد بیــش از ۶۰  درصــد از ۱۱۳ هزار مدرســه 
کشــور یا نیاز به بازســازی کامــل دارند یــا نیازمند 
بازسازی های محدود هســتند. اگر این آمار را در کنار 
مدرســه های کانکسی، کپری، خشــتی و... بگذاریم، 
می تــوان درک کرد که چرا ســخنان حاجی میرزایی 
این اندازه با واکنش های منفی روبه رو شــده اســت. 
امــا اگر فرض کنیم همکاری آموزش و پرورش ایران 
در بازســازی مدرســه های ســوریه فقط محدود به 
ارائه خدمــات دانش محور و تجربی اســت، باز هم 
سخنان حاجی میرزایی آزاردهنده است و تا اندازه ای 
با واقعیت های موجود هم خوانــی ندارد.  جدای از 
گرفتاری های گســترده و ساختاری مدرسه ها، فضای 
فیزیکی همه مدرســه های کشور با رویکردهای نوین 
آموزشی در جهان، یعنی شهروندسازی و آماده کردن 
دانش آموزان بــرای زندگی آینده، به شــدت فاصله 
دارد. مدرســه هایی که به طور معمــول از کتابخانه، 
آزمایشگاه، زمین و سالن و امکانات ورزشی محروم اند 
و در بسیاری از آنها حتی از وجود یک درخت خبری 
نیســت، چگونه می تواند الگویی برای دیگر کشورها 
باشــد؟  کدام شــاخص در زمینه مدرسه سازی، وزیر 
را بر آن داشــته اســت که بــه فکر انتقــال فناوری، 
دانش و تجربه به ســوریه بیفتــد؟ جناب وزیر، اگر از 
روش های نوین مدرسه ســازی خبر ندارید، زحمتش 
جست وجویی ســاده در اینترنت است؛ بد نیست به 
مدرسه های فنلاند نگاهی بیندازید، دست کم شاید در 

ساخت مدرسه ها در سوریه به کارتان بیاید!
اما فرض سوم این است که چنین همکاری هایی 
بدون صرف هزینه معنــی ندارند اما هزینه هایش از 
جیب آموزش و پــرورش غوطه ور در کســر بودجه 
۲۰ هزارمیلیاردی تأمین نمی شــود. اما از کجا تأمین 
می شود؟  این فرض با پرســش هایی همراه خواهد 
بود؛  نخســت آنکه نهادهایی که قرار اســت هزینه 
بازسازی مدرســه های حلب و دمشق را بپردازند، آیا 
از وضعیت مدرســه های خودمان خبر دارند؟ و اگر 
خبر ندارند، پس کاربه دســتان آموزش و پرورش در 
این زمینه چــه  کار کرده و می کنند!؟ یا اینکه اگر قرار 
است پولی در این زمینه هزینه شود، چرا اجرای «ماده 
۷۸ قانون مالیاتی ســال ۹۴ کشــور» همچنان پا در 
هواســت؟ قانونی که بر پایه آن آستان قدس رضوی 
برای گسترش عدالت آموزشی در مناطق نابرخوردار 
می بایست سالانه بخشــی از درآمد خود را به عنوان 
مالیات تخصیص می داد و البته چندین سال است که 
تن به این کار نمی دهد! آیا نهادهایی که در این زمینه 
هزینه ها را پذیرفته اند، خبر دارند وضع مدرســه های 
برخــی از مناطــق نابرخــوردار اگر از مدرســه های 

جنگ زده بدتر نباشد، بی گمان بهتر نیست!
بــا همه این فرض ها، امید اســت وزیر آموزش و 
پرورش در روزهای آینده در این باره شــفاف تر سخن 
بگوید تا دست کم جلوی گســترش بیشتر شایعه ها 
در فضای مجازی گرفته شــود و نشان دهد او وزیری 

دلسوز برای دانش آموزان کشور خود نیز هست.    

 * علی باقرزاده در گفت و گو با ایسنا، گفت:  آقای 
وزیر در جریان ســفر دو روزه به سوریه در روزهای 
چهارشــنبه و پنجشنبه گذشــته هیچ قولی برای 
احداث مدرسه نداده و صحبتی هم درباره ساخت 
و ساز مدارس مطرح نشد، چه برسد به اینکه عدد و 

رقمی هم اعلام شود.

 دغدغه هاي یک آموزگار

 محمدرضا نیک نژاد
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پیشنهاد

مجموعه مســتند «پرچم افتخار» از ۵ بهمن از شــبکه مســتند روي 
آنتــن مــي رود. پرچم افتخار یک مجموعه شش قســمتي اســت درباره 
ورزشــکاراني که در مســابقات پارالمپیک جاکارتا موفق به کسب مدال 
شــده اند. شاهین ایزدیار که با شش مدال طلا قهرمان و پدیده این دوره از 

مسابقات بود، یکي از قسمت هاي این مجموعه است.
همچنین در این مجموعه زندگي شــخصي و حرفه اي چند ورزشکار 
دیگــر، از جملــه ســمیرا ارم، قهرمان تیرانــدازي، حکیمه گــودرزي، از 

قهرمانــان دوومیداني و پرتاب نیزه و یک خواهر و برادر کم بیناي قهرمان 
در رشــته گلبال به نام هاي ســمیرا و محســن جلیلوند به تصویر کشیده 
مي شــود. این مجموعه در روزهاي ۵، ۷ و ۹ بهمن از شبکه مستند سیما 
پخش مي شود. این برنامه شنبه، ۵ بهمن، ساعت ۱۹:۳۰ به زندگي سمیرا 
ارم، دارنده مدال برنز تیراندازي مي پردازد. روز دوشــنبه، ۷ بهمن، ساعت 
۱۹:۳۰ به زندگي شــاهین ایزدیار، قهرمان شــنا مي پــردازد که با دریافت 
شــش مدال طلا توانست به پدیده آن دوره تبدیل شود. روز چهارشنبه، ۹ 

بهمن، ساعت ۱۹:۳۰ زندگي سمیرا و محسن جلیلوند، یک خواهر و برادر 
کم بیناي قهرمان در رشــته گلبال به تصویر کشیده مي شود.  همچنین در 
این مجموعه زندگي شــخصي و حرفه اي چند ورزشــکار دیگر، از جمله 
حکیمــه گودرزي، از قهرمانان دوومیداني و پرتاب نیزه روایت مي شــود.  
بازي هاي پارالمپیک مربوط به ورزشــکاران معلول است که آخرین دوره 
آن در شــهر جاکارتا در کشور اندونزي برگزار شد و ورزشکاران ایران یکي 

از موفق ترین شرکت کننده ها بودند.

زندگی قهرمانان در «پرچم افتخار»

 آکادمى

فیلمــی که ایــن روزهــا در فضای مجــازی از 
ســوزاندن کتاب هاریسون به دست یکی از مدعیان 
طب اســلامی، منتشر شده اســت، دل هر کسی را 

که دوســت دار این مملکت و 
مــردم و فرهنگش اســت، به 
درد مــی آورد؛ یعنــی نتیجــه 
هفت هزار ســال تمدن سرآخر 
به اینجا رسیده است که کتابی 
در ملأعــام ســوزانده شــود و 
کسی نیز به چنین عملی که در 
بهترین حالت ناشــی از نادانی 
و جهالت است، واکنشی نشان 
ندهد؟ نمی دانم سازمان نظام 

پزشــکی ، وزارت بهداشت و سایر متولیان امور کجا 
هستند که کسی می آید و معتبرترین کتاب پزشکی 
را که حاصل ســال ها تحقیق و تفحص و خون دل 
خوردن دانشــمندان اســت، در ملأعام می سوزاند 
و آب از آب تــکان نمی خورد! یادمــان نرود وقتی 
کســی به خود جرئت چنین کاری را می دهد، اصلا 

دور نیســت که فردا کتاب های بسیار دیگری نیز به 
بهانه های واهی و از ســر جهالت و خرد ستیزی در 

آتش بی فرهنگی سوزانده شود.
هر دانشــجوی پزشــکی باید کتاب هاریسون را 
بخواند تا به دانشــی مجهز شــود که نجات دهنده 
جان آدمیان اســت. پس وقتی دست به سوزاندن 
ایــن کتــاب می زنیم، عملا جــان آدم هــا را آتش 
می زنیــم. در این ۴۱ ســالی کــه زندگی کــرده ام، 
خوانده ام  بســیاری  کتاب های 
اما اگر نگویم کتاب هاریســون 
در طــب داخلی بهترین کتابی 
است که خوانده ام، حتما جزء 
بهترین هاســت. روش  از  یکی 
تدوین، منابع به کار گرفته شده، 
متــن شــیوا و در نهایــت طرز 
آموزشی که در عمق جان یک 
پزشــک می نشــیند، نمونه ای 
و  عقلانیــت  اوج  از  اســت 
خــرد ورزی. ســوزاندن هــر کتابــی نشــان دهنده 
خرد ستیزی است و وقتی که کتابی چنین ارزشمند 
در محیــط فرهنگــی جامعه  ای به آتش کشــیده 
می شــود، کار از خرد ستیزی و خرد سوزی رد شده و 
به سوزاندن جان انسان ها رسیده است. کتاب ها را 

نسوزانید؛ کتاب ها جان آدمیان اند. 

کتاب ها را نسوزانید

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

 پژمان موسوي


